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 مقدمه
ا گرجستان در دوره و ساساني بخشي ي ايران زمينز پهنهي حكومت هخامنشي، اشكاني

و پايبا.شد شمرده مي و گذرا به تاريخ گرجستان  وابستگيو، پيوندتخت آن تفليسنگاهي كوتاه

باي ديرينه مياين سرزمين و رجيان از ديربازگ.گردد ايران آشكار دستاوردهاي فرهنگي به ايران

و تا آن جا كه مي توانستند از اين گنجينه فرهيختگان ايراني تبار توجهي خاص مي يا نمودند ها

ميي آن در ساخته برگردان ترجمه شده :1377روستاولي،(نمودند هاي ادبي خويش استفاده

17(.

و هاي يون به زبان كه فرهيختگانييكي از و از مطالب ادبي و تازي مسلط بود ، پارسي اني

شوتا«،ي دوازدهم ميلادي دار گرجي در سدهسراي بزرگ نامبر سخن.مطلع بودها زبان اين فلسفي

ي آفرينندهوابنا به باور فرهيختگان سرزمينش.است(Shota Rostaveli)كو»وليروستا

زند درباره.استپوش، پلنگينهي حماسي ادب گرجستان والاترين منظومه گي او اطلاعاتي

مي. دقيقي در دست نيست ي او دلخوش توان به كسب اطلاعات موثقي درباره تنها جائي كه

ويهمه؛ زيراي خود اوستي چكامه ديباچه،كرد و منابع مربوط به اين اثر با تاخت  نسخه ها

به همين. نابود شده است1225-1230تازهاي نيروهاي جلال الدين خوارزم شاه در سال هاي

و .)13: همان( مشخص نيست... دليل زمان سرايش منظومه

ميي چكامه در ديباچهروستاولي كهي خويش اذعان از من اين سروده«: دارد ي دلاراي را

و،اعتراف شاعر با وجود اين.)97:همان(»امههاي ايران فراچنگ آورد گنجينه  برخي نقادان

از اند كه در هيچ اعلام داشته» جمشيد گيوناشويلي«چون پرفسورهمرجيگشناسان شعر كدام

آني ايرانهاي رواي ها يا داستان نوشته ي كار چه روستاولي از آن به عنوان دست، پيرنگي از مايه

،لهمسأبنابراين براي گام برداشتن در راستاي حل اين؛، وجود ندارداست معرفي كردهخويش 

و پردا ميمعرفي .رسد ختن به داستان اين منظومه ضروري به نظر

مي پلنگينهداستان بازكاوي به ساختگرا شناسي روايت رويكرد با پژوهش اين در . پردازيمپوش

مي پرسشي كه در مقاله كهي حاضر مطرح و شود اين است چه داستانساختار اينريخت  تا
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؟شباهت دارد ولاديمير پراپ،ازهاي پريان قصهشناسي ريختهاي پريان در كتاب به قصهميزان

و توصيف براي پاسخگويي به اين پرسش با روش كتابخانه اي به ارزيابي ويژگي روايتمندي

 پژوهش.پرداختيمشناسي ولاديمير پراپي ريختي نظريه بر پايههاي روايي اين منظومه سازه

،هاي پريان به ساختار قصهشباهت زيادبه دليلي اين فرضيه شكل گرفت كه اين منظومه بر پايه

يك در هفت حوزه و و سي شناسي ولاديمير پراپ قابلي ريخت نظريهخويشكاريي عمل

.تطبيق است

 داستان گزارش-1
و ستايش شهبانو با ديباچه» پوش شهسوار پلنگينه«رمانسشروع اي است شامل مدح خدا

س و بيان عقايد شاعر درباره فن و پايگاه حقيقي زن در عشقورخنتامار و جايگاه و عشق ي

آن. پاك ميداستانپادشاه تازيان (Rostevan)» رستيوان«با توصيفپس از اين.گردد آغاز

را به دختر  و تخت پادشاهي  باز (Tinatin)،»تيناتين« خويش،پادشاه پرشوكت عرب، تاج

ملا،جلوس تيناتينبه هنگام. سپارد مي و وي به شهسواري پلنگينهزمپادشاه كهنسال پوش ان

درملازمان پادشاهاش خورند كه با ضربات تازيانهميبر و سوار بر اسبميرا از پاي آورد

).121:همان(شود خويش ناپديد مي

»آفتانديل«، عاشق سرسخت خويش شهبانو تيناتينسبب مي گردد كه اين اتفاق

(Aftandil) و به او كه فرمانرا فرا آندهخواند ي سپاه شاهيست فرمان دهد كه به جستجوي

آن.پوش برود شهسوار پلنگينه ميپس از و به او وعده دهد كه در صورت بازگشت پيروزمندانه

).133-145: همان(كام روايانه با او وصلت نمايد 

و طاقت فرساپس -ي نستاننديمه-»عصمت«به ياري، آفتانديل از مدت زماني طولاني

م و تاريل).149-163:همان(كندرا در شكاف كوهي پيداپوش پلنگينهشوديموفق  آفتانديل

هم شيفته و شخصيت ميي اخلاق مي پلنگينه. گردند ديگر او پوش به آفتانديل گويد كه نام

وي (Taril)»تاريل« و معشوق  دختر امپراطور هند (Nestan Darijan)»نستان داريجان«است



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1390پاييز 176

و مادرش نامزد شاهزادهقلبي رضايت نستان بدون. است ي پارسي از سرزمينو با اجبار پدر

و تاريل براي جلوگيري از اين ازدواج ناخواسته را به هلاكت خوارزم شده بود ه رساند نامزد او

).164-265:همان( است

يعمه» داور« در جريانات پس از اين قتل،.كند اين قتل در سرزمين هند آشوبي به پا مي

وي عاشقانهي رابطه متوجهي دليل قتل داماد شرير نستان با جمع آوري اطلاعاتي درباره ي تاريل

را در سر دارد براي از ميدان خارج كردن نستان او كه داعيه. شود نستان مي ي جانشيني برادرش

ميو شديد تنبيه با تحريك برادرش، سبب و شتم نستان آن. شود ضرب فنستانپس از ريبرا

مي مي و ).265-271:همان(دكنميزندانيي نامعلوم جايگاهدرو ربايد دهد

را؛ نوردد درمياشي مفقود شده تاريل سراسر جهان را در جستجوي معشوقه ولي او

با يابد نمي آشنا (Molghazanzar)»مولقازانزار« پادشاه سرزمين»نورالدين فريدون«تا اين كه

و مي نمپس از شود سكمك آگاه، رزمينش از چنگال عموزادگان غاصبشودن به او براي نجات

را،گردد كه چندي قبل فريدون مي كه محبوب او اسيري سيه چرده دو بندهدر چنگال در حالي

و حيران آواره.بوده، در آن سوي دريا ديده است و بيابان است از آن پس تاريل سرگشته ي كوه

ا ميو به ياد يار زيبايش لباسي ).271-293:همان(كندز پوست پلنگ بر تن

ميتاريلبيان اين سرگذشت، آفتانديل به پس از را در پيدا كردن معشوقش قول دهد كه او

ميبدين منظور. ياري خواهد نمود مي از تاريل جدا و نزد فريدون رود تا اطلاعات بيشتري شود

اورا  از).293-397:همان(كسب نمايداز »شارو گولان« آفتانديل در اطلاعات،دريافت پس

(Golan Sharow) مي به شكل و تاجري ناشناس وارد  آشنا»خاتون فاطمه« به ناميبا بانويشود

مي كه دلباختهخاتون فاطمه.ي نستان دارد شود كه اطلاعات مفيدي درباره مي ، گرددي آفتانديل

تامي خويشجادوگر از نوكربراي التيام بخشيدن به آلام او و خواهد خبر پيدا نستان را بيابد

را به او بدهد .شدن تاريل

 تا محبوبش ارسال كنداي خطاب به تاريل نامهنستان جانبازشود نوكر جادوگر موفق مي

ي نستان را به تاريل هنگامي كه آفتانديل نامه).397– 493:همان( نجات دهداز نگراني را
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مي از شدت تاريل،دهدميتحويل مي خوشحالي بيهوش و پس از آن كه به هوش آيد، گردد

و خبر  و يك پلنگ ميكشتن يك شير را به آفتانديل گنجي.دهد يافتن يك گنج مخفي در غار

ضكهكه در آن سه زره سحرآميز تعبيه شده است  ي آن ها بر لوحي ربه در مورد خاصيت ضد

. استه شدهنگاشتانگيزي اطلاعات حيرتي غار زرين در ديوار

بر تن دارند،را آميز سحرهاي آنان در حالي كه زره،فريدون دو سلحشور با همراهيپس از

آن دشمنكشي به سرزمين لشكربا   بساط عروسي در پايان.دكننميآزادرا نستانهاو شكست

و تاريل هن نشان در سرزمين با محبوبا آفتانديل و برهاي عربستان  رسوا خبيثيعمه؛دوشميپاد

و؛گردد مي همنشينندمينستان بر تخت پادشاهي هند تاريل برو همسرش زمان با آنان تيناتينو

و سعادت بر اورنگ شهرياري فرمان ).493-599:همان(ندنراميسرزمين تازيان با نيكبختي

 شناسي داستان ريخت-2
اص.ها ريخت شناختو بررسي؛ يعني(morphology)شناس ريخت  توصيف برايطلاح اين

آني اجزاي ساز قصه بر پايه كلو همبستگي اين سازهاي و مي قصهها با يكديگر  رود به كار

و بعد.)1989:17 پراپ،( تلاش براي توصيف ساختاري روايي پايه از زمان ارسطو شروع شده

كه؛از او ديگر پيشرفتي در اين زمينه صورت نگرفت  ولاديمير« كار)قرن بيستمدر( تا اين

ش نقطه (Vladimir Propp)»پراپ .دي شروعي براي نظريه پردازان بعدي

شناسي داستان قابل توجه است اين است كه محقق بايد محتواي آنچه در روش ريخت

 در اين زمينه.و توجه خود را به طور كامل بر فرم متمركز كندبه يك سو نهدواقعي داستان را 

ميهريخت شناسي مواجه به اي حساب شده با داستان است كه معناي آشكار آن را رد و كند

و خويشكاري، شخصيت(هاي دروني ساخت جاي آن در پي جدا كردن برخي ژرف )...، حركت

و ارزيابي ويژگيراي ريختب).19:همان( خورد كه در سطح به چشم نمياست شناسي

و توصيف سازه پل روايتمندي ، ابتدا بايد سطوح روايي آن را پوش نگينههاي روايي داستان

.هاي كنشگران تعيين شود، خويشكاريشخص نماييم تا براساس سطوح روايتم
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 سطوح روايي
همي رخدادهايي است كه به شكلي غير شده توالي از پيش انگاشته«روايت تصادفي به

 موضوعات مرتبط با روايتي با توجه به اين تعريف دايره).2001:8،تولان(»اند اتصال يافته

،ها ها، فيلم، رمانهاي تاريخي، كتابهااي كه اخبار روزنامه گردد؛ مجموعه بسيار گسترده مي

و جلسات روان بر...كاوي روايت زماني كه روايتيك).1: 2004ريمون كنان،( گيردميرا در

رين حالت آن سه سطح شود كه در كمت ديگري را در خود جاي دهد، داراي سطوح چندگانه مي

مي(Narrative Levels) روايي سطح داستاني،-ب، سطح روايي اصلي-الف:گردد ايجاد

داستاني برون يا داستاني درون راوي كه گيرد مي شكل زماني رواييسطوح.اي درونه روايت سطح-ج

يكبه اين ترتيب؛، روايتگري كنددر سطح روايت نخست  روايت اعمال يك شخصيت موضوع

و مي و ممكن است كه در داستان او پردازدمي شخصيت خود در آن داستان به روايتگري گردد

و اين سير همين را بگويد تا شخصيت ديگري وجود داشته باشد كه داستان ديگري طور

).109: 1388 بامشكي،(نهايت ادامه داشته باشد بي

قصي شهسوار پلنگينه منظومه ين سطوحچني آن دارايه در قصهپوش به دليل ساختار

مي) روستاولي(آن به وسيله يك راوي فراداستاني» سطح داستاني«. روايي است و روايت شود

به» داستاني سطح زير« مي) تاريل(داستاني درونوسيله يك راوي آن كه روايت شود؛ به اين معنا

و عمل روايتي كه يك شخصيت در روايت اول) تاريل(برگرفته شده راوي روايت در  است

را ايجاد مي به اين صورت تفاوت. كند يك رويداد گفته شده در روايت اول است روايت دوم

.آيد در سطوح روايي پديد مي

و طبقه ها يك نوع لايه گونه روايت در روايت اين مي بندي كند بندي در سطوح روايي ايجاد

گيري شده روايتي كه در ظرف آن درونهكه به موجب آن هر روايت داخلي، تابعي است براي

ميش هرمي اين حالت يك ساختار. است رأآيد كل پديد س آن اولين روايت وجود دارد كه در

مي (Extradiegetic level)» سطح فراداستاني«يا»دربرگير«كه روايت در).همان( شود ناميده

و جلوس تيناتين توسط روست اين سطح است ميكه داستان رستيوان بلافاصله.گردد اولي روايت
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بهمي» سطح داستاني«بعد از اين سطح مي وسيله آيد كه كهي سطح فراداستاني تعريف شود

و جستجوي آفتانديل براي يافتن و غيبت تاريل ميشامل رويدادهاي مربوط به ظهور . شود او

محپس از پيدا شدن تاريل و از دست دادن را، هنگامي كه او سرگذشت عاشقي  بوب خويش

 Hypodiegetic)»سطح زيرداستاني«يا» روايت دروني«يا» روايت دربرگرفته شده«،كند بيان مي

level) مي . شود ارائه

 خويشكاري

كن نقش برجستهكنش،داستان شناسي در ريخت و كردار كنش.داي را ايفا مي  فعل

وي اشخاصها كنش.دده شخصيت است كه موقعيت را تغيير مي داستان معمولا عناصر ثابت

ه و از اين كه چه كسي آنها پايداري ميستند مييادهدرا انجام ، مستقل پذيرند چگونه انجام

آن ولاديمير پراپ در كتاب ريخت. هستند را شناسي قصه هاي پريان، خويشكاري ها

(Function)را از مجموعه قصه صد قصه در اين كتاباو. نامدمي » افاناسيف«هايي روسي

(A.N.Afanassiev) و كه خويشكاريانتخاب و به اين برداشت رسيد را مشخص كرد آن

از كه كوچكتا آنجا، تر روايي است ها قابل تقليل به واحدهاي كوچك يا داستان ساختار قصه تر

).1368:23، پراپ(آن ممكن نباشد 

و به اين نتيجه رسيد كه او متوجه شد كه خويشكاري عنصر اصلي طرح ساختار است

و وجود هر و محدودند و رخدادها، پايدار چند پرسوناژهاي يك حكايت متغيرند، خويشكاري

همه برخي از اين خويشكاري هاي ها با نظمي يكسان لازم است ؛بنابر اين قصهي قصه ها در

و در هر حكايت هر تعداد عاميانه برخلاف شكل ظاهر داراي ساختار مشتركي مي  از اين شود

مي خويشكاري و توالي .)همان(آيد ها بيايد، با همين نظم

ميي خويشكاري زنجيره و يك خويشكاري جدول زير ارائه بر هايي كه در سي شود، علاوه

مي شناسي قصه كه بنياد ريخت آن ي هاي منظومه دهد، ميزان انطباق خويشكاري هاي پريان را نشان

را شهسوار پلنگينه ميپوش با آن :نمايد نيز مشخص
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α وضعيت آغازين-1
مي-الف .شوند اعضاي خانواده معرفي
مي-ب .شود قهرمان معرفي

تيناتين، پدرش رستيوان:روايت دربرگير-الف
 پارسادان، دخترش نستان، خواهرش داور:اي درونه روايت

 آفتانديل: روايت دربرگير-ب
 تاريل:اي روايت درونه

β غيبت-2
مييكي از .كند اعضاي خانواده خانه را ترك

مي: روايت درونه اي .شود نستان ربوده

γ نهي-3
.شود قهرمان از انجام كاري نهي مي

مي:اي روايت درونه .شود تاريل از ازدواج با نستان داريجان نهي

δ نقض نهي-4
.شود ممنوعيت نقض مي

اي تاريل با نستان رابطه:اي روايت درونه و نـامزد اي پنهاني جاد مي كند
.كشد او را مي

ε خبرگيري شرير-5
مي شخص خبيث در صدد جمع .آيد آوري اطلاعات بر

آوري اطلاعات مربوط به قتل بـر داور در صدد جمع:اي روايت درونه
.آيد مي

φ كسب خبر-6
 اش به دستي قرباني شخص خبيث اطلاعاتي درباره

.مي آورد

ميداور:اي روايت درونه .شود كه تاريل قاتل است متوجه

λ فريبكاري-7
. اش را مي فريبد شخص خبيث قرباني

مي:اي روايت درونه مي داور نستان را و او را زنداني . كند فريبد

، كمبودA شرارت-8
. دهد شخص خبيث شرارتي را انجام مي

 يا چيزي را ندارد يا مي خواهد يكي از اعضاي خانواده
ب .ه دست آوردچيزي را

مي:اي روايت درونه .زند داور با ربودن نستان به تاريل آسيب
مي: روايت دربرگير .خواهد تيناتين را به دست آورد آفتانديل

B ميانجيگري-9
مي بد به.شود اقبالي يا كمبود آشكار فرمان يا خواهش

.شود قهرمان ابلاغ مي

مي:اي روايت درونه ك عصمت از تاريل .ه نستان را پيدا كندخواهد
مي: روايت دربرگير .خواهد كه تاريل را پيدا كند تيناتين از آفتانديل

ي اوليه-10 C مقابله
مي جستجو مي گر موافقت آن كند يا تصميم گيرد كه با
.كند مقابله

مي:اي روايت درونه .گيرد نستان را پيدا كند تاريل تصميم
.كند كه تاريل را بيابدميآفتانديل موافقت: روايت دربرگير

↑ عزيمت-11
.كند قهرمان خانه را ترك مي

مي:اي روايت درونه .كند تاريل خانه را ترك
مي: روايت دربرگير .كند آفتانديل خانه را ترك

D اولين كاركرد بخشنده-12
. گيرد قهرمان مورد آزمايش قرار مي

و پلنگ قرار در انتهاي داستان تاريل مور:اي روايت درونه د تهاجم شير
.گيرد مي

E واكنش قهرمان-13
ميي آينده هاي بخشنده قهرمان به كنش .دهد واكنش نشان

مي:اي روايت درونه و پلنگ را .كشد تاريل شير

F دريافت عامل جادويي-14
مي قهرمان به وسيله .يابد اي سحرآميز دست

ب:اي روايت درونه ه سـه زره سـحرآميز دسـت در انتهاي داستان تاريل
.يابد مي

G انتقال مكاني-15
يا قهرمان به محل آن چيزي كه جستجو مي  كند منتقل

.شود راهنمايي مي

مي: روايت دربرگير .برد عصمت آفتانديل را به محل سكونت تاريل
مي:اي روايت درونه . برد آفتانديل تاريل را به مخفيگاه نستان

H مبارزه-16
اي رو دررو را آغازو شخص خبيث مبارزهقهرمان

.كنندمي

و پسرعموهاي فريـدون مبـارزه تاريل:اي روايت درونه با نامزد نستان
.كند مي
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يكب همان طور كه مي و جز خويشكاري اين جدولينيد از ميان سي  بيست خويشكاريبه

و هفدهم، نهو نهم و اي ديگرريخويشكابيست و درونه اين داستان نمود در روايات دربرگير

و فريـدون بـا كاجيـان مبـارزه:پايان هر دو روايـت تاريـل، آفتانـديل
.كنند مي

J داغ گذاشتن-17
.خورد قهرمان زخم مي

I پيروزي-18
م .خورديشخص خبيث شكست

مي:اي روايت درونه رساند وپـسرعموهاي تاريل نامزد نستان را به قتل
.دهد فريدون را شكست مي

و فريـدون كاجيـان را شكـست: پايان هر دو روايت تاريل، آفتانـديل
.دهند مي

Kرفع مشكل-19
.شود بداقبالي يا كمبود رفع مي

مي:اي روايت درونه . ماند نستان مجرد باقي
ميفريدون .نشيند دوباره بر تخت

↓ بازگشت-20
. گردد قهرمان باز مي

آفتانديل پس از پيدا كردن تاريل موقتا به سرزمين خود:روايت دربرگير
.گردد بازمي

.گردد تاريل با پيدا كردن نستان به سرزمين خود بازمي:اي روايت درونه

Pr پيگيري، تعقيب-21
.شود قهرمان تعقيب مي

مي:اي روايت درونه . شود تاريل توسط سربازان پدر نستان تعقيب

Rs نجات-22
.بردمي قهرمان از تعقيب جان سالم به در

:اي روايت درونه
.برد تاريل از تعقيب جان سالم به در مي

O ورود به طور ناشناس-23
قهرمان به صورت ناشناس به خانه يا سرزمين ديگر

.رسد مي

پوشي ناشـناس بـه سـرزمين تاريل به صورت پلنگينه:اي روايت درونه
.رود تازيان مي

مي آفتانديل به صورت بازرگاني ناشناس به گولان .رود شارو
بي-24 L پايه ادعاهاي

مي قهرمان دروغين ادعاهاي بي .كند اساس مطرح
بي:اي روايت درونه ي ناپاكي نستان مطرح اساسي درباره داور ادعاهاي

.كند مي
M كار دشوار-25

.شود انجام كاري شاق از قهرمان خواسته مي
.قهرمانان بايد به جنگ كاجيان بروند:دو روايت پايان هر

N انجام كار دشوار-26
.شود كار شاق انجام مي

مي:دو روايت پايان هر .دهند قهرمانان كاجيان را شكست

Q شناخته شدن-27
.شود قهرمان شناخته مي

ه مي:دو روايترپايان .شوند قهرمانان مورد تحسين واقع

Ex رسوايي شرير-28
.شود قهرمان دروغين يا شخص خبيث رسوا مي

مي: پايان هردو روايت و داور رسوا .گردند دلاردخت

T تغيير شكل-29
.آيد شرير به شكلي ديگر در مي

U مجازات شرير-30
. رسد شخص خبيث به مجازات مي

مي:و روايتپايان هرد .شوند افراد خبيث مجازات

W عروسي-31
و بر تخت ميقهرمان ازدواج مي .نشيندكند

مي:دو روايت پايان هر .كنند قهرمانان با محبوبان خود ازدواج
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سه بار( در اين رمانس بالاترين بسامد(I)و پيروزي)H( جفت خويشكاري مبارزه.است يافته

نه. را دارا هستند) تكرار و اي به روايت درونهخويشكاريبا توجه به اين كه تمامي اين بيست

و روايت دربرگير شامل آناختصاص دارد روايت نتيجه مي گيريم كه هاست، تعداد محدودي از

و اصلي است اي اين منظومه روايت هسته درونه .اي

مي يين خويشكاريپس از تع م كه براي برقراري ارتباط ميان رسي هاي اصلي به اين نتيجه

ني خويشكاريبرخي از اين و و پيشرفت حوادث قصهها  هاي خويشكاري، حضورز براي تكامل

و كمكي ضروري استجا ميبراي آگاه كردن شخصيت جديدي-الف:نبي ، شود كه وارد قصه

را تعريف مي عصمت دلايل غيبت ناگهاني نستان را براي تاريل(.كند شخصيت ديگر وقايعي

را براي فاطمه-. توضيح مي دهد مي آفتانديل وضعيت پريشان تاريل و خاتون شرح ب ....)دهد

و نستان به همديگرن(شودمياي فرستاده نامه– مي-ج) امه هاي تاريل  گيرد گفتگويي صورت

مي( و عصمت كه كمك فراواني به پيشبرد حوادث داستان مي گفتگوي آفتانديل و سبب شود كند

و هويت تاريل براي آفتانديل آشكار گردد .)نخستين گره داستان گشوده شود

ميه كاري گاهي نيز در جريان روايت ريزه-د هر ايي گزارش چند در سرگذشت شود كه

و انسجام رويدادها گيرائي مي حال كه به داستان ولي در عين ندارند؛ نقش اصلي دهند، براي پيوند

 به سفر قهرمان كه هنگاميها يا شناخت بهتر كسان داستان مؤثرند؛ به عنوان مثالو خويشكاري

ي مي و ميا به جايرود فري وارد ، نخستين استقبالصت شاعر به توصيف رسم شود، در اين

و بدرود، مهماني، پذيرايگويي، پيشكش كردن، خوشامدبرخورد و سرانجام بدرقه كردن نوازي

. پردازد گفتن مي

 شخصيت
بي شخصيت عنصري است كه در مطالعات روايت از شناختي بدان و كمتر توجهي شده

وا ديگر عناصر روايت مورد تحليل نظام را بسياري از روايت. قع شده استمند شناسان شخصيت

شناسير كتاب ريختدنيز پراپ).80: 2001، تولان(دانند موضوعي واقعي براي بررسي نمي
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و خويشكاريي خويش را بر مبناي اهميت قاطع، نظريههاي پريان قصه نه هاي داستان

را انجام مي دهند صيتشخ و از ديدگاه. شكل داد، هايي كه آن او آن چه اهميت دارد ظهور

آنهايي است بروز خويشكاري ها در گرو حضور اشخاصي است كه در بستر كه تداوم يافتن

در. كنند روايت ايفاي نقش مي ، صفاتها هايي را به شخصيت هاي پاياني كتاب بخش فصلاو

راه آن و ور ها دادهاي يت ديده هاي پريان هفت شخص در قصه. ودشان به داستان اختصاص

 قهرمان-6 گسيل دارنده-5شاهزاده خانم-4 ياريگر-3 بخشنده-2 شرير-1:شود مي

. قهرمان دروغين-7

و (Marie-Laure-Ryan) ريان لور ماري  شانخويشكاريدر يك جمله اين هفت شخصيت

با)وبشخص يا شيء مطل(C،)قهرمان(B،)فرستنده(A تقاضايبه دليل«: دهدرا نشان مي را

كمك) شرير(D شكست دادن به) قهرمان دروغين(F هاي رغم حيله علي)بخشنده(Eو با

).1995:30 آپو،( آوردمي دست

و مطالعه و انواع شخصيت در اين تحقيق پس از بررسي هاي داستان شهسواري تعداد

د پلنگينه دراينر پوش به اين نتيجه رسيديم كه عملكرد قهرمان دروغين اقع نوعيو داستان

را در هم ادغام  و شرير و شرارت است؛ از اين رو شخصيت قهرمان دروغين ايجاد مشكل

و فقط شش  را براي حوزهنموديم شداين داستاني عمل نه اين يم؛ بنابراين قائل و  نقش بيست

شش بر عهده خويشكارييا يخويشكاريهر.و اجرا كننده استشخصيتي يا مي تواند به ك

را هاي منتسب به شخصيت خويشكاريجدول زير.ب شودچند شخصيت منسو هاي اين داستان

. دهد نشان مي
 كاركرد شخصيت

، دلاردخت( شرير  A.H)عمه

 D.F)خداوند(بخشنده

 G.K)عصمت،فاطمه(ياريگر

M.Q.W)تيناتين، نستان(شاهزاده خانم β.

B) نستانتيناتين،(اعزام كننده

 C.↓.E.H.I.↑.W)، فريدونآفتانديل،تاريل(قهرمان
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از. كنند در اين داستان سه شخصيت به عنوان قهرمان ايفاي نقش مي اين سه قهرمان هر يك

به شكست دادن دشمن پس از پوشيدن سه زره جادويي موفق پس از موفقيت در سه نبرد، 

مي (Axel Olrik) اكسل اولريك.دشو مشترك خويش مي در«: گويد در اين باره عدد سه

و اسطوره افسانه و حتي در افسانه هاي جادويي به نحوي (saga)ي محلي هاي ساده ها

ي عاميانه بيش از ساير اعداد با عدد سه برخورد در هزاران هزار قصه. شود باورنكردني تكرار مي

حم).1992:89 اولريك،( كنيم مي اسقانون سه از قوانين رايج در ت كه با تكرار در تعداد اسه

و تعداد عامل جادويي در اين داستان نمود پيدا كرده استقهرمانان .، تعداد نبردها

كه همان  استمذكر هاي اصلي اين داستان شخصيت از نفر فقط سه بينيد،ميدر جدول طور

دا. برابر مردان هستنددومونثهايو شخصيت همهبه اين ترتيب به جز سه قهرمان ي ستان

مي شخصيت و خويشكاريتعداد،. زن هستند،كنند هاي اصلي كه در طول قصه ايفاي نقش

و باور روستاولي را در مورد پايگاه زن به خوبي آشكار موقعيت زن در اين منظومه نوع نگاه

. نمايد مي

درپوش پلنگينهرمانسدر پيرنگ و و استوار رينيآف نقش، زنان نيز چون مردان دليرند

ورخدادها و همدم نستان. هستنداي دارا يژه، ارزش پ، نخستين بار زمينه عصمت، دايه يوند ايني

را با يكديگر  و پس از آن در سراسر رنجوريميفراهم دو دلشده و آورد و اندوه و غم ها

و و هم راز اوست از آوارگي تاريل همراه و جان جان تا پايان داستان دست بر سپاري اي فشاني

بر سرور ك از ديگر. داردنمي خويش ، آتش شوره خود شهبانوي سرزمين تازيان استسو تيناتين

را در وجود دلداده وميور، شعلهي خويشو شوق وتكاپو را به جستجوي تاريل سازد  او

و در سراسر داستان گسيل مي همچنين. اري ازرويداد هاي حماسه است، آغازگر بستر بسيدارد

را تون با آفرينش يك رشته پيشامدهاخا، فاطمهگولان شارومين درسرز ، گره ناگسستني داستان

و كوشش آفتانديل را در جستجوي دلداده مي و تلاش ثمري تاريل، نستان داريجان گشايد ، به

.)43: 1377،روستاولي(رساند مي
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 انگيزش ها
و اهدافي است كه موجب به وجو درد آمدن خويشكاريمنظور از انگيزش، دلايل ها

مي ها به قصه صبغه انگيزش. شود قهرمانان داستان مي و ممتاز ها اين انگيزش. بخشد اي كاملا زنده

و نمي توان با تكيه برآندر هر داستان ها به ساختار يك نوع با داستان ديگر متفاوت است

مبناي انگيزشي خاصبرها پوش هريك از شخصيتي پلنگينه در منظومه. برد داستاني خاص پي

و عمل مي .پردازند به حركت

آهاي پهلوانيخويشكاردر اين منظومه و بر اساس هدفينان آن كمتر فرايند دليري ذاتي ها

سرغايي يا و خاستگاه به دست آوردن يك زن، انگيزه؛ بلكه ميهن پرستي است از ي مردان

و كنشسراس و نيز نستان، دلدار تاريلتيناتين،. هاي پهلوانانه استر اعمال ، دلبر آفتانديل

و مايه جان و جنگ تلاشي همهي هستي اين پهلوانانند  داستان برايو ستيزهاي پهلوانان در ها

و آسودگي معشوق استفراهم آو .ردن خشنودي

و اجتماعيشان متفاوت استهاي زنان با توجه به موقعي از ديگرسو انگيزش زنان.ت سياسي

وظومهاين من ، آنان را به وارد پايگاه عشق خويش در دل پهلوانان، با اطلاع داشتن از جايگاه

به هاي بزرگ برمي شدن در مهلكه و محبت عاشقان خويش در راه رسيدن و از مهر انگيزند

و حكومت خويش بهره مي ي نستاني عاشقانه به نخستين نامه.دبرن اهداف سياسي مملكت

ب ؟ دلدار گي خويش را بر همگان هويدا نمودي خستچرا!مرد اي شير«: نگريدداريجان به تاريل

؛ بنابراين من و بهتر گردان اين را بدان كه من از آن توام و روان خويش را بازياب .... نيرو

و سرسپرده! تاريل من و پادشاه ايشان فرودست ولي؛ندي ما هست تو نيك آگاهي كه ختائيان

و خودس و آژنگ ما را برانگيخته استتاياكنون سركشي  با دشمنوبرگرد....ي آنان خشم

بي. بجنگ همين طور است اولين ملاقات).206-207: همان(» همتايي نشان بده كه سلحشوري

و تيناتين كه  شرط ازدواج شهبانو با آفتانديل انجام دادن اين ملاقات در عاشقانه ميان آفتانديل

اهشم آن است كه تا دورترين جاي زمين در جستجوي شهسوارخو«:يك عمليات نظامي است
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مي.…پوش باشي پلنگينه تو پس از آن من سوگند ياد را به پيوند نمايم كه هيچ آدمي جز

 ). 135-136:همان( زناشوئي نگيرم

 حركت
و دگرگوني سازه را حركت ناميد پراپ بسط و خويشكاريو پس از تعيين هاي اوليه قصه ها

و قواعد حاكم بر قصهاستخرا راهج اصول و حركت ها به ها هاي موجود در قصه هاي تركيب

ي يك حركت، عمل شرارت بار جديدي رخ دهد يا نياز ديگري پيش اگرپس از خاتمه. پرداخت

ق آيد، يك حركت جديد شروع مي صه ممكن است چندين حركت داشته شود؛ به اين ترتيب

ه باشد كه در مفهومي گسترده مي مان شيوهتر را دادآتوان معادلي داستان در داستان .ن قرار

).1368:92،پراپ(

پوش، در اين داستان بيش از يك حركت مشاهده با توجه به سطوح روايي داستان پلنگينه

مي مي .شوند شود كه به موازات هم يا يكي پس از ديگري آغاز

ميمي حركت اول آغازي در ميانهحركت جديدي-1 و پايان . يابد شود

و هجران تاريل و با پيدا شدن ركت اول داستان اصلي شروع شدهحي در ميانهداستان عشق

.نستان با پاياني خوش خاتمه يافت

مي-2 .كند هر حركت مستقيما حركت ديگر را دنبال

ي ن، به او دربارهعموهاي فريدو در اين داستان پس از پيروز شدن تاريل در جنگ با پسر

و حركت بعدي قصه جايگاه نستان اطلاعاتي داده مي .ي جستجوي تاريل است شود

ميجوگاه در وسط حركت اول دو جست-3 .شوند گر قصه از هم جدا
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مييلپس از آشنايي آفتانديل با سرگذشت تار كند كـه بـه او كمـك، آفتانديل سوگند ياد

مينمايد؛ بنابراين از او جد ميا و به تنهايي به جستجوي معشوق تاريل .پردازد شود

. دو حركت ممكن است پايان مشتركي داشته باشد-4

ش و تاريل پس از به پايان مشترك كست كاجيان با ازدواج دو قهرمان جستجوي آفتانديل

.رسد مي

و به دو پايان برسدبا دو حركت همز داستان-5 .مان آغاز شود

.پوش چنين حركتي وجود نداردر داستان پلنگينهد

و، نقطهافكني، حركت از آرامش به سوي گرههاي پراپ قانون كلي حاكم بر داستان ي اوج

نمودار زير علاوه. وارونه استVبه شكلتقريبا،ها نمودار كلي اين حركت.گشايي است گره

ميهاي شناسي قصه كه انواع حركت قصه در ريخت بر آن را نشان دهد، ميزان انطباق پريان

و دربرگير منظومه هاي درونه حركت روايت پوش با آن را نيز مشخصي شهسوار پلنگينه اي

»ج–ب«از كشمكش،آغ»ب«چيني،ي مقدمه دهنده نشان»ب–الف«در اين نمودار. نمايد مي
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ن نقطه»ج«ي يا پرداخت كشمكش يا كنش تصاعدي، پيچيدگ و قطهي اوج يا ي برگشت كنش

).1386:57،مارتين(فرود يا بازگشايي كشمكش است»د–ج«

ژ

 نتيجه
ي شوتا روستاولي به دليل ساختار قصه در قصه سروده» پوش شهسوار پلنگينه«ي منظومه

)ليروستاو( يك راوي فراداستانيي آن به وسيله» سطح داستاني«. داراي چند سطح روايي است

و روايت) تاريل(آن به وسيله يك راوي درون داستاني» داستانيسطح زير«روايت مي شود

.شود مي

رأ در اين حالت يك ساختار هرمي شكل پديد مي س آن اولين روايت وجود آيد كه در

مي» سطح فراداستاني«يا»دربرگير«دارد كه روايت كه داستان در اين سطح است. شود ناميده

ميرستيوان سطح«بلافاصله بعد از اين سطح. گرددو جلوس تيناتين توسط روستاولي روايت

بهمي» داستاني مي وسيله آيد كه بهي سطح فراداستاني تعريف شود كه شامل رويدادهاي مربوط

و جستجوي آفتانديل براي يافتن او مي و غيبت تاريل پس از پيدا شدن تاريل،. شود ظهور
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ميهنگامي كه او سرگذ و از دست دادن محبوب خويش رابيان در« كند، شت عاشقي  روايت

مي»سطح زيرداستاني«يا»اي روايت درونه«يا» برگرفته شده با توجه به سطوح روايي.شود ارائه

مي داستان پلنگينه شود كه به موازات هم يا يكي پوش، در اين داستان چندين حركت مشاهده

.شوند پس از ديگري آغاز مي

آن در اين منظومه خويشكاري هد هاي پهلوانان آن كمتر فرايند دليري ذاتي و بر اساس في ها

و خاستگاه؛ بلكه به دست آوردن يك زن، انگيزهغايي يا از سر ميهن پرستي است ي مردان

و كنش ، با اطلاع داشتن از جايگاه از ديگرسو زنان اين منظومه. استهاي پهلوانانه سراسر اعمال

را به وارد شدن در مهلكهو پا ، آنان و هاي بزرگ برمي يگاه عشق خويش در دل پهلوانان انگيزند

و حكومت خويش بهره  و محبت عاشقان خويش در راه رسيدن به اهداف سياسي مملكت از مهر

.برند مي

و يك خويشكاري نظريه جزي پراپ از ميان سي و هفدهم، خويشكاريبه و نهم  بيست

و نه و درونهيشكاريخوبيست جفت. اي اين داستان نمود يافته است ديگر در روايات دربرگير

را دارا) سه بار تكرار( در اين رمانس بالاترين بسامد(I)و پيروزي)(H خويشكاري مبارزه

نه. هستند و اي اختصاص دارد به روايت درونهخويشكاريبا توجه به اين كه تمامي اين بيست

آنو روايت دربرگير مي شامل تعداد محدودي از اي اين گيريم كه روايت درونه هاست، نتيجه

و اصلي است منظومه روايت هسته درخويشكاري.اي واقع نوعي قهرمان دروغين در اين داستان

را در هم ادغام  و شرير و شرارت است؛ از اين رو شخصيت قهرمان دروغين ايجاد مشكل

و فقط شش حوزه عم نموديم راي و نه نقش براي اين داستان قائل شديمل ؛ بنابراين اين بيست

و اجرا كننده است بر عهدهخويشكارييا .ي شش شخصيت
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